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رخداد حادثه ها

درگیري مسلحانه به دلیل 
اختلاف خانوادگي

شرق: یکي از عاملان درگیري مسلحانه در محله  �
شهرک ولیعصر(عج) که به بهانه پارک خودرو با اقوام 
همسر سابقش درگیر شده بود، دستگیر شد. سرهنگ 
حیدر آسبان، رئیس پایگاه پنجم پلیس امنیت عمومي، 
در تشریح این خبر گفت: پنجشنبه هفته گذشته وقوع 
درگیــري منجر به تیرانــدازي و مصدومیــت یکي از 
شهروندان در یکي از محله هاي شهرک ولیعصر(عج) 
به مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ اعلام شد. وي با اشاره 
به اینکه با دریافت خبر تیمي از مأموران پایگاه پنجم 
پلیس امنیت عمومي پایتخت به نشاني اعلامي اعزام 
شدند، اظهار کرد: مأموران با حضور در محل مشاهده 
کردند، مردي که مدعي است همسایه ضارب است، بر 
اثر اصابت گلوله به پایش مجروح شده که بلافاصله 
وی براي مداوا به نزدیک ترین بیمارستان انتقال یافت.

این مقــام انتظامي با اشــاره به اینکــه ضارب و 
همدســتش پس از تیراندازي از محل متواري شــده 
بودنــد، گفــت: تحقیقات پلیســي درخصوص علت 

تیراندازي و شناسایي متهمان پرونده آغاز شد.
او افزود: تحقیقات پلیســي حکایت از این داشت 
که افراد درگیر در همسایگي یکدیگر سکونت دارند که 
مالک خودروي ســواري پژو که از قبل دوستش را به 
محل ســکونتش دعوت کرده بود، با مرد همسایه که 
از اقوام همسر سابق او و مالک یک دستگاه خودروي 
سواري ســمند اســت، بر ســر محل پارک خودرو با 
یکدیگر درگیر شده اند. این مقام انتظامي با بیان اینکه 
دخالت هاي اعضاي خانواده دو همسایه در برقراري 
صلح و ســازش مؤثر نبود، گفت: با شدت گرفتن نزاع 
و درگیري مالک خودروي ســواري پژو با سلاح گرمي 
که از قبل تهیه کرده بود، ســه تیر شلیک کرد که یکي 
از گلوله هــا به پاي مالک ســمند برخورد کــرد. او با 
اشــاره به اینکه پس از تیراندازي، مالک خودروي پژو 
و همدســتش سوار بر خودروی شــان شده و از محل 
گریختــه بودند، اضافه کرد: تحقیقات پلیســي ادامه 
داشت تا اینکه مأموران موفق شدند مخفیگاه ضارب 
مســلح را در حوالي پاســگاه نعمت آبــاد در کمتر از 
پنج ساعت شناسایي کنند. آسبان تصریح کرد: نتیجه 
تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائي قرار گرفت 
و دســتور دستگیري ضارب مسلح اخذ شد و مأموران 
موفق شدند او را در مخفیگاهش در عملیاتی پلیسي 
دستگیر و براي ادامه تحقیقات پلیسي به پایگاه پنجم 

منتقل کنند.

کلاهبرداري در سوپرمارکت اجاره اي
اعضاي باند اسکیمري که در پوشش سوپرمارکت  �

در شــمال کشــور از ۷۵۳ نفر مبلــغ۲۰ میلیارد ریال 
کلاهبرداري کرده اند، دستگیر شدند .

ســرهنگ محمد اقبالي، رئیس پلیس فتای استان 
البــرز، بــا اعلام ایــن خبر گفــت: در پي ارســال چند 
پرونده مشابه با موضوع برداشت غیرمجاز از حساب 
تحقیقات اولیه درباره چگونگي برداشت از حساب ها 

به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
او افــزود: تحقیقــات اولیه حاکــي از آن بود که 
برداشــت غیر مجــاز از حســاب ها از ســوي افرادي 
حرفه اي صورت گرفته و با مبالغ برداشت شــده اقدام 

به خرید گوشي تلفن همراه، طلا و ... کرده اند.
بلافاصلــه  کــرد:  بیــان  انتظامــي  ایــن مقــام 
فروشــگاه هایي کــه متهــم از آنها خرید کــرده بود، 
شناسایي شدند، اما در تحقیق از مالکان آنها سرنخي 
از هویت دقیق متهم به دست نیامد و در مرحله بعد 
در بررسي پرینت حساب شکات محرز شد که تمامي 
آنها از یک ســوپر مارکت در یکي از شهرهاي شمالي 

کشور خرید کرده اند.
ســرهنگ اقبالي گفت: مأموران با دریافت نیابت 
قضائي بــه آدرس مورد نظــر اعــزام و در عملیاتی 
غافلگیرانه موفق به دستگیري سه نفر از اعضاي این 

باند شدند.
او افزود: متهمــان در بازجویي هاي اولیه اعتراف 
کردند که با راه اندازي سوپر مارکت اجاره اي در یکي از 
شهرهاي شمالي اقدام به کپي کارت خریداران کرده و 
با کارت ملي فرد دیگري، اقدام به خرید از فرشگاه هاي 
موبایل فروشــي، طلا فروشــي و فروشــگاه هاي لوازم 
خانگي در سطح شهر تهران، قزوین، البرز و ... کرده اند.
رئیس پلیس فتای استان البرز اظهار کرد: متهمان 
همچنین اعتراف کردند که در نقاط مختلف شهر کرج 
با استفاده از وانت پیکان در پوشش فروشنده کالاهایي 
مانند پسته، گوجه سبز، جعبه کمک هاي اولیه، لباس 
و... اقدام به کپي کارت هاي بانکي افراد و برداشت از 
آنها کرده اند که در بررســي یکي از پرونده ها از طریق 
کپي کارت بانکي مبلغ ســه میلیارد ریال از حســاب 
شــاکي به صورت غیر مجاز برداشت شده بود، بنابراین 
مشخص شد که از طریق همین باند، از حساب شاکي 
برداشــت شده و متهمان هنگام فروش پسته با وانت 

پیکان در کرج کارت عابر بانک شاکي را کپي کرده اند.
او گفــت: در رابطه با این پرونــده دو نفر دیگر نیز 
اقدام به پولشــویي مي کردنــد و در مجموع پنج نفر 
دســتگیر و با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد ریالي روانه زندان 
شدند. سرهنگ اقبالي با بیان اینکه تاکنون از ۷۵۳ نفر 
در سراسر کشور به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداري 
شده اســت، گفت: طبق اظهارات متهمان، قبل از کار 
در سوپرمارکت، برداشت ها را به صورت موردي، پس 
از رصد موجودي حســاب ها انجام مي دادند که پس 
از فعالیت در سوپرمارکت به صورت کلي از مشتریان 
خود که اغلب از سراسر کشور براي مسافرت به آنجا 
آمده بودند، اقدام به کپي کارت و برداشت از حساب ها 

مي کردند.

دستگیري اعضاي باند تجاوز به زنان
رئیس کل دادگســتري گلســتان از شناسایي و  �

دستگیري اعضاي باند متجاوزان به عنف در گرگان 
خبر داد.

هادي هاشمیان به میزان گفت: اعضاي این باند 
در پوشش مسافرکش دست به این اقدام مجرمانه 
مي زدند و از اعمال شــنیع خود فیلم مي گرفتند و 
قربانیان را تهدید مي کردند که در صورت شکایت، 

فیلم را در فضاي مجازي پخش مي کنند.
وي درباره روش کار این باند هشــت نفره گفت: 
دو نفر از اعضاي باند، یکي به عنوان راننده و دیگري 
به عنوان مســافر در صندلي جلوي خودروی پراید 
با شیشــه هاي دودي مي نشســتند و در محل هاي 
شــلوغ و پررفت و آمد شــهر گرگان، زنان و دختران 
تنها را ســوار مي کردند و با تهدید چاقو، قربانیان را 
به مخفیگاه خود در یکي از شهرهاي اطراف گرگان 

مي بردند.
رئیس کل دادگستري گلســتان گفت: نخستین 
شــکایت از اعضاي این باند مرداد امسال زماني در 
دادگستري ثبت شــد که یکي از قربانیان، شجاعت 
به خرج داد و با طرح شــکایت ســبب تشکیل این 

پرونده شد.
هاشــمیان با بیــان اینکه در مــدت کوتاهي دو 
قرباني دیگر هم که با این روش گرفتار شده بودند، 
شکایت کردند، گفت: همین امر قاضي پرونده را به 
این نتیجه رســاند که پاي یک باند تبهکار در میان 
اســت و به صورت ویــژه کار تحقیقات و بررســي 
شــواهد و مدارک را آغاز کــرد و در مدت کوتاهي 

اعضاي این باند شناسایي و دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستري گلستان گفت: اعضاي این 
باند هشت نفرند که هفت نفرشان دستگیر شده اند 

و یک نفر دیگر تحت تعقیب است.
هاشــمیان با بیان اینکه احتمالا تعداد قربانیان 
این باند تبهکار بیشتر باشد، گفت: افراد آسیب دیده 
از این باند براي طرح شــکایت به شعبه دو کیفري 
یک اســتان به نشــاني گرگان، بلوار شهید کلانتري 
(بلوار کمربندي)، خیابان دانشــجو، دادگستري کل 

استان مراجعه کنند.

تصادف سارقان، کارآگاهان را به 
جاعلان حرفه اي رساند

شرق: رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهي پایتخت  �
از دستگیري سه سارق و یک جاعل حرفه اي اسناد 
و مــدارك و مهرهــاي دولتي خبــر داد و گفت: از 
مخفیگاه یکي از ســارقان ابزارآلات جعل کشــف 

شد.
ســرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاري گفت: چهارم 
آذرماه وقوع تصادف در خیابان بوعلي به مأموران 
کلانتري ۱۶۹ مشیریه اعلام و عوامل گشت کلانتري 
براي بررســي موضــوع در محل حاضر شــدند و 
مشاهده کردند خودروي مزدا با نیوجرسي خیابان 
برخورد کرده اســت. راننده خودروي مزدا دختري 

۲۵ ساله به نام مهین بود.
وي عنوان کرد: بررســي اولیــه عوامل کلانتري 
حکایت از این داشــت که خودروي مزدا ســرقتي 
اســت. در همین هنگام مأمــوران متوجه حضور 
مشــکوک خودروي پرایدی در محل حادثه شــدند 
که پس از استعلام مشخص شد خودروي پراید نیز 

سرقتي است.
اختیاري ابراز کــرد: مأموران راننــده خودروي 
پرایــد را که مردي ۳۰ ســاله به نــام وحید بود، به 
همراه مهین دستگیر و پس از توقیف خودروها به 

پایگاه ششم پلیس آگاهي منتقل کردند.
رئیس پایگاه ششــم پلیس آگاهــي پایتخت با 
اشــاره به اینکــه کارآگاهان هــر دو متهم را تحت 
بازجویي قــرار دادند، گفت: مهین ســعي مي کرد 
هرگونه ارتباط با وحیــد را انکار کند؛ ولي در ادامه 
تحقیقات تخصصي اظهار کرد همسر موقت وحید 
اســت و هر دو خودروي سرقتي را از دو شخص به 
نام هاي حسام و رحیم گرفته اند. وحید نیز اظهارات 
مهین را تأیید و اعلام کرد از سرقتي بودن خودروها 

اطلاع داشته اند.
این مقــام انتظامي در ادامه گفت: در شــاخه 
دیگــري از تحقیقــات پلیــس، مخفیگاه حســام 
شناســایي و با هماهنگي قضائــي در یک عملیات 
پلیسي، حسام در مخفیگاهش در محدوده خیابان 

نبرد دستگیر شد.
وي ابراز کرد: در گام بعدي از تحقیقات پلیسي، 
مخفیــگاه رحیم در حوالي خیابان پاســدار گمنام 
شناســایي شد و تیمي از کارآگاهان براي دستگیري 

رحیم به مخفیگاه وي اعزام شدند.
ایــن مقــام انتظامي با بیــان اینکــه رحیم در 
مخفیگاهش دســتگیر شــد، افزود: کارآگاهان در 
بازرســي از منزل متهم یک دســتگاه کیس رایانه، 
دو دســتگاه پرینتر رنگي و سیاه وسفید HP، تعداد 
زیــادي مهر هاي جعلــي مربوط به ســازمان ها و 
ادارات دولتي مستقر در تهران، ملارد، کن و مشهد، 
یافتند و چهارمین متهم پرونده را به اتهام سرقت و 
جعل و استفاده از اسناد مجعول به پلیس آگاهي 

منتقل کردند.
رئیس پایگاه ششــم پلیس آگاهــي پایتخت با 
اشــاره به اینکه کشــف جزئیات پرونده ادامه دارد، 
گفت: متهــم در تحقیقات انجام شــده به جعل و 
ســاخت مهر هــاي مختلف اعتراف کرده اســت و 
درحال حاضر با دستور مقام قضائي، هر چهار متهم 
بــراي تحقیقــات تکمیلي در اختیار پایگاه ششــم 

پلیس آگاهي تهران بزرگ هستند.

پنج قاره

سقوط مرگ بار هواپیمای ونزوئلایی
دادستان کل کشــور ونزوئلا کشته شدن ۹ نفر را  �

در پی ســقوط یک فرونــد هواپیمای خصوصی در 
ایالت شــمالی «میراندا»در این کشــور تأیید کرد. ۹ 
قربانی این حادثه شــامل هفت مسافر و دو خدمه 
بودند. هواپیمای BE۱۰ ۱۰۰-King زمانی که تماس 
خود را بــا مرکز کنترل ترافیــک هوایی در فرودگاه 
«اســکار ماچادو زولــوواگا»ی ایالــت «میراندا» از 
دســت داد، از شهر «گواســیپاتی» در ایالت شرقی 
«بولیوار» عازم شــهر «کاراکاس»، پایتخت ونزوئلا، 
بود. مقامات ونزوئلا در حال حاضر در حال بررسی 

علت وقوع این حادثه  هستند.

۱۸ کشته در درگیری در زندان هندوراس
دست کم ۱۸ نفر در پی شورش تعدادی زندانی  �

در هندوراس کشته شدند. مقامات هندوراس اعلام 
کردند: روز جمعه به دنبال شورش تعدادی زندانی 
در یکی از زندان های این کشــور، دســت کم ۱۸ نفر 
کشــته و ۱۶ نفر دیگر نیز مصدوم شــدند. مقامات 
هندوراس با بیــان اینکه تعــدادی از این زندانیان 
به اســلحه مجهز بودند، اظهار کردند: این درگیری 
فقط چند روز پس از آن اتفاق افتاد که در سیســتم 

زندان های این کشور وضعیت اضطراری اعلام شد.  
به دنبال وقوع این حادثه نیروهای امنیتی به زندان 
اعزام شدند و بررسی های بیشتر درباره این درگیری 

آغاز شد.

۵۵ کشته و زخمي در تیراندازي هاي آمریکا
۶۲  مــورد تیرانــدازی در روز جمعه در آمریکا  �

رخ داد کــه بر اثر آنها دســت کم ۱۰ نفر کشــته و 
۴۵ نفر زخمی شــدند. در یکــی از تیراندازی های 
گزارش شده در شــهر پترزبورگ در ایالت ویرجینیا 
دو نفر زخمی شــدند. تیراندازی در یک فروشــگاه 

در شهر سن آنتونیو در ایالت تگزاس چهار زخمی 
برجــای گذاشــت که یکــی از قربانیــان نوجوانی 
۱۷ساله اســت. در تیراندازی سرنشینان دو خودرو 
در شهر دالاس در ایالت تگزاس نیز یک نفر کشته 
شــد و دو نفر زخمی شــدند. دو نفر در تیراندازی 
در شــهر بالتیمور در ایالت مریلند زخمی شــدند. 
تیرانــدازی در شــیکاگو در ایلینــوی نیز دو زخمی 
برجای گذاشــت. تیراندازی در پی مشاجره لفظی 

بین عده ای رخ داده است.
۱۶ مــورد از تیراندازی ها در این مدت کشــته یا 

زخمی نداشت.

شــرق: زن ایرانی که به اتهام کشتن شوهر عراقی اش به قصاص محکوم 
شده بود، با رضایت اولیای دم بار دیگر به زندگی بازگشت.

به گزارش خبرنگار ما، ساکنان خیابان دولت تهران اردیبهشت سال ۹۶ 
شنیده شدن صدای شلیک سه گلوله را به پلیس گزارش کردند و مأموران 
پس از حضور در محل با پیکر خون آلود مرد ۴۲ ساله ای روبه رو شدند که 

در بررسی اولیه مشخص شد عراقی است.
دوربین های مداربسته تصویر زن جوانی را ضبط کرده بودند. در ادامه 
مشخص شــد که مقتول همســر جوان ایرانی دارد. به این ترتیب تیمی از 
مأموران با احتمال ارتکاب قتل از سوی همسر مقتول به خانه مادربزرگ او 

در منطقه قلهک رفتند و این زن را دستگیر کردند.
صفورا ۲۴ ســاله در همان تحقیقات ابتدایی به قتل شوهر عراقی اش 

اعتراف کرد و مأموران پی بردند او دختر یکی از تاجران بنام تهران است.
زن جوان در تحقیقات اولیه درباره انگیزه اش گفت: مسائل خانوادگی و 

ازدواج دوم شوهر عراقی ام دلیل اختلاف ما و قتل او بود.
این زن جوان که لیسانس حقوق دارد و شوهرش ۱۴ سال از او بزرگ تر 
بود، مدعی شــد چون سه سال بود مخفیانه و بدون اطلاع خانواده با مرد 

عراقی ازدواج کرده بود، اختلافاتی میانشان شکل گرفته بود.
او درباره چگونگی آشــنایی با همســرش نیز گفت: «پدرم تاجر است، 
به عراق رفته بودیم که آنجا با موســی آشنا شــدم و با وجود اینکه پدرم 
مخالفت کرده بود، بدون اجازه پدرم با موســی ازدواج کردم. پدرم ترکیه 
زندگــی می کرد و من به  صورت پنهانی رفتم عــراق و آنجا ازدواج کردم. 

یک دختر دوساله و یک پسر چهارماهه دارم که همه زندگی من هستند».
بــه گفته این متهم، همســرش بی کار بوده و او بــه بهانه تحصیل در 
اتریش از پدرش پول می گرفته و به همســرش می داده اســت. همچنین 

خانواده پدرش نیز هروقت پول می خواسته در اختیارش می گذاشتند.
این زن توضیح داد: یک  ســال اول تا زمانی  که فرزندم ســه ماهه بود، 
زندگی آرامی داشــتم، ولی بعد از آن اختلاف ما شروع شد. موسی دست 
بزن داشت، حتی یک بار که تهران بودیم می خواست مرا از بالکن خانه به 
پایین بیندازد که همســایه ها متوجه شدند و به کمکم آمدند. سه ماه قبل 

موســی به سفر رفت و وقتی برگشت، اسلحه داشت. این در حالی بود که 
من گفته بودم به ایران برویــم و نمایندگی روغن نباتی بگیریم و در عراق 
شــروع به کار کنیم، چون درآمد خوبی داشــت، اما وقتی به ایران آمدیم 
درحالی که من با شــرکت صحبت کرده بودم، موســی تغییر کرده و انگار 

آدم دیگری شده بود.
متهــم به قتل درباره روز حادثه گفت: اســلحه مال شــوهرم بود،  اما 
دســت من بود. از خانه پدرم بیرون آمدم و قرار بود با آن شــرکت روغن 
نباتــی قرار ملاقات بگذاریم تا کارهــای نمایندگی در عراق را انجام دهیم 
که موســی به دنبالم آمد. باز اختلافاتمان شــروع شد. از موسی  خواستم 
آرام باشــد که تهدیدم کرد که این بار به عراق می رود و بچه هایم را از من 
می گیرد و نمی گذارد آنها را ببینم. از ماشــین پیاده شــدیم و چندقدمی با 
موسی راه رفتم که نمی دانم چه شد اسلحه را از کیفم بیرون کشیدم و به 

سمت موسی که جلوتر از من راه می رفت، شلیک کردم.
این زن جوان در ادامه، محاکمه و به قصاص محکوم شد. این در حالی 
بود که هم زمان با مراحل قانونی رســیدگی به اتهام این زن، خانواده او با 

اولیای دم جلسات صلح و سازش برگزار کرده بودند که نتیجه نداده بود.
در نهایت پس از بارها جلســه صلح و سازش، خانواده مرد عراقی در 
ازای دریافت مبلغــی و اینکه صفورا حضانت فرزندانش را به آنها بدهد 
و دیگر به عراق ســفر نکند، حاضر به بخشــش شــدند. به این ترتیب زن 
جــوان از چوبه دار نجات یافت. او بــه زودی به خاطر جنبه عمومی جرم

محاکمه می شود.

شــرق: مــرد چوپانی کــه بــرای پول دارشــدن همه 
گوسفندانش را فروخته و به دلار تبدیل کرده بود وقتی 
نتوانســت پولش را از صرافی بگیرد، دایی مرد صراف 
را کشــت و با درخواست قصاص از ســوی اولیای دم 
مواجه شــد. به گزارش خبرنگار ما، ۲۸ اســفند ســال 
۹۶ خبــر تیراندازی مرگ باری در تهران منتشــر شــد. 
وقتی بازپرس در محل حادثه حاضر شــد، فهمید این 
تیراندازی مرگ بار در یک صرافی رخ داده است. پلیس 
با بازبینی دوربین های مداربسته موفق شد مردی را که 

عامل تیراندازی به مقتول ۵۰ساله بود، شناسایی کند.
در ادامه مشــخص شــد متهــم از چنــدی قبل با 
خواهر زاده مقتول اختلاف مالی داشت و به همین دلیل 
دایی او را به قتل رساند. در حالی که نزدیک به دو ماه 
از حادثه گذشته بود، به مأموران خبر رسید قاتل فراری 
به تهران بازگشته و در ســاختمانی نیمه کاره مشغول 
گچ کاری اســت. بــه این  ترتیب، مأمــوران متهم را در 
محل کارش بازداشــت کردند. این مرد در بازجویی ها 
به قتــل اعتــراف و ابراز پشــیمانی کــرد. خواهرزاده 
مقتول در جریان تحقیقــات در توضیح اختلافی که با 

متهم داشــت،  گفت: چند سال اســت در کار خرید و 
فروش دلار هســتم. متهم مدتی بود با من کار می کرد 
و ســرمایه اش را در اختیارم قــرار داده بود اما به دلیل 
بورس بازی که انجام می دادم، بدهکار  و مجبور شــدم 
مدتی از تهران فرار کنم. من به متهم گفته بودم پولش 
را فراهــم می کنم و به او می دهم و حتی در این مدت 
هــم مبلغ زیــادی از طلبش را فرســتادم و هرگز فکر 
نمی کردم به خاطر طلبش دســت به قتل بزند. متهم 
نیز در بازجویی ها گفت: ســال  ۶۹  برای گله ام چوپان 
گرفتم و خودم برای کار به تهران آمدم. مدتی دو ریالی 
و پنج ریالــی می فروختــم و مدتی هم دست فروشــی 
می کــردم و بعد ها هم که گله گوســفندم را فروختم، 
در کار خرید  و  فروش خانه و گاهی هم گوســفند زنده 
بــودم. معمولا هم زمان چنــد کار انجام می دادم و در 
کنار این کار ها نقره فروشــی هــم می کردم. خواهر زاده 
مقتول از من ۴۲۰  میلیون تومان گرفته بود به هر دری 
زدم، او را پیدا نکردم. دوســتانم بــه من گفتند  مقتول 
بــا خواهــر زاده اش در ارتباط اســت و از او خبر دارد. 
خودم نیــز دیده بودم که او به عنــوان پیک موتوری با 

خواهــر زاده اش کار می کنــد. چند بــاری او را دیدم و 
التماس کردم مخفیگاه خواهرزاده اش  را به من اطلاع 
دهــد. در این مدت یک  بــار ۹۰  میلیون تومان و یک  بار 
هم ۲۸  میلیــون و ۵۲۸  هزار تومان به حســابم واریز 
شــد که فهمیدم مقتول به خواهر زاده اش گفته است 
برای من پول واریز کند. به همین دلیل اطمینان داشــتم 
آنها با هم ارتباط دارند. هر چقدر به دایی مرد بدهکار 
التماس کردم، فایده ای نداشت تا اینکه عصبانی شدم 

و با اسلحه او را کشتم.
متهم ادامه داد: شــش  ماه قبل از حادثه، پدر مرد 
صراف گوســفند زنده ای بــرای قربانی کــردن خرید و 
همین موضوع باعث آشنایی ما شد. وقتی فهمید پول 
زیادی در حساب بانکی ام دارم، به من پیشنهاد داد وارد 
بازار خرید و فروش دلار شــوم. می گفت ســود خوبی 
دارد. من هم طمع کردم و پول فروش ۳۵۰  گوسفندم 
را وارد بــازار ارز کــردم. عــلاوه بر این، خانــه ام و ۳۷  
میلیون تومان طلاهای همسر و دخترم را نیز فروختم. 
ابتدا چند بــاری با این مرد و پســرش کار کردم و پول 
خوبی گیرم آمد که باعث شــد از یکی از بستگانم ۱۱۰  

میلیون تومان پول بهره ای قرض بگیرم و دلارفروشــی 
کنــم. مدتــی گذشــت و بــه دلیــل اینکــه حرفه ای 
نبــودم،  ۱۶  میلیــون تومان ضرر کــردم به همین دلیل 
تصمیم گرفتــم پولم را دوباره به بانــک برگردانم، اما 
مــرد صــراف دوباره مرا وسوســه و در نهایــت از من

 کلاهبرداری کرد.
کیفرخواست علیه متهم با توجه به مدارک موجود 
صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری 
استان تهران فرستاده شد. متهم روز گذشته در جلسه 
دادگاه حاضر شــد. بعد از اینکه اولیای دم درخواست 
قصاص را مطــرح کردند، متهم در جایگاه قرار گرفت. 
او اتهام را قبول کرد و گفت: من این اتهام را قبول دارم. 
اشــتباه کردم دست به این کار زدم اما همه دارایی ام را 
باخته بودم و کنترل از دستم خارج شده  بود. حالا هم 
درخواســت دارم اولیای دم هرچه زودتر من را قصاص 
کنند چون دیگر طاقت در زندان ماندن را ندارم و خیلی 

زجر می کشم.
قضــات بعــد از گفته های متهم بــرای صدور رأی 

دادگاه وارد شور شدند.

شــرق: مرد جوانی که به خاطر ۲۴ میلیون تومان، پنج ســال است که در 
زندان به سر می برد، چشــم انتظار کمک هم وطنانش است تا بتواند یک بار 

دیگر فرزندش را در آغوش بگیرد.
به گزارش خبرنگار ما، این جوان ۳۵ ســاله که نامش علی اســت، در 
تنگنای مالی مرتکب خطایی شــد و حالا که نتوانســته پــول طلبکاران را 

بازگرداند، سه سال است در زندان به سر می برد.
علی دربــاره آنچه اتفاق افتــاده، به خبرنگار ما گفت: پنج ســال قبل 
در اداره بــرق تهــران کار می کــردم. در منطقه ای که من بــودم، تعدادی 
دســت فروش هــم کار می کردند که شــب ها بســاط می کردنــد، اما برق 
نداشــتند. من از برق شهری برایشان برق می کشــیدم و مبلغ کمی از آنها 
پول می گرفتم. می دانســتم کارم غیرقانونی اســت، اما در تنگنای شــدید 
مالــی بودم و بــرای اینکه بتوانم اجاره خانه و هزینــه زندگی زن و بچه ام 
را بدهم این کار را می کردم. فکر می کردم با این کار هم آنها ســود می برند 
و می توانند فروش بیشــتری داشــته باشــند و هم من می توانم بخشی از 
مشــکلات مالی ام را جبران کنم. مدتی که از این ماجرا گذشت، اداره برق 
متوجه شــد و از من شکایت کرد. به خاطر سوءاستفاده از موقعیت شغلی، 
دادگاه مرا به دو ســال حبس محکوم کرد. بعد از آن دست فروش هایی که 
برایشان برق کشیده  بودم از من شکایت کردند و خواستار بازگرداندن پولی 
شــدند که از آنها گرفته بودم. چون نتوانســتم پول را پس بدهم، سه سال 

است محکومیتم تمام شده، اما همچنان در زندان هستم.
علی ادامه داد: وضعیت مالی من به شــدت خــراب بود. در محله ای 
فقیرنشــین زندگی می کردم و اگــر به پول نیاز نداشــتم هرگز چنین کاری 
نمی کردم. پدر یک پســر شده بودم. وقتی زندانی شــدم، پسرم چهارساله 
بود و حالا ۹ ســاله است و من همه این سال ها در زندان بودم و نتوانستم 
بزرگ شــدن فرزندم را ببینم. همســر جوانی دارم که زندگی برای او بسیار 
سخت شــده  است. او به خاطر من این ســال ها را تحمل کرد. من کسی را 
ندارم که بتواند کمکم کند. برای اینکه خرج زن و بچه ام را بدهم در زندان 
کار می کنم و به جای زندانیان دیگر کارهای نظافت را انجام می دهم و پول 

می گیرم و برای زن و بچه ام می فرستم.
ایــن زندانی درباره کمک یکــی دیگر از زندانیان بــه او صحبت کرد و 
ادامــه داد: یکی از زندانیان که خودش به خاطر بدهی مالی ۱۵ ســال بود 
در زندان به ســر می برد، بعد از اینکه موفق شد پول شاکیانش را تهیه کند، 
پنج میلیون تومان باقی مانده پولش را به من کمک کرد و آن پول را داد تا 
بتوانم بدهی ام را بپــردازم. مرد زندانی که به من کمک کرد، وقتی زندانی 
شــد، ۳۵ ساله بود و وقتی آزاد شد ۵۰ سال داشت. او به من گفت دوست 

ندارد من هم مثل او شوم.
علــی درباره مبلغی که باید بازپرداخت کنــد، گفت: ۲۴ میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان باید بازپرداخت کنــم که پنج میلیون تومان از این مبلغ را مرد 

زندانی به من کمک کرده  و ۱۹ میلیون تومان باقی مانده  است. من از مردم 
درخواســت کمک دارم و از آنها خواهش می کنــم کمک کنند من بعد از 
پنج ســال نزد زن جوان و پسرم برگردم، من اشتباه بزرگی کردم و زندگی ام 
تباه شد. خودم مهم نیستم، اما زن و بچه ام را باید چه کنم؛ آنها که گناهی 

ندارند، اما به خاطر من تنبیه می شوند.
گودرزی، وکیل علی، درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش به خبرنگار 
ما گفت: علی دو ســال حبس تعزیری داشــت که تحمل کرده  است؛ سه 
ســال دیگر کــه در زندان بوده، به  دلیل عدم پرداخــت مبلغ بدهی و عدم 
رضایت شکات بود. همسر جوان و فرزند علی در وضعیت بسیار دشواری 
زندگی می کنند و تنها درآمدشــان پولی اســت که علی از زندان برای آنها 
می فرســتد. او زمانی که بازداشت شد، ۳۰ ساله بود و حالا ۳۵ ساله است. 
پســرش به دلیل نبود پدر دچار مشکلات روحی شده  است. به عنوان وکیل 
علی از مردم درخواست دارم به او کمک کنند تا بتواند دوباره به خانه اش 
برگردد. هم وطنانی که قصد کمــک به علی را دارند، می توانند کمک های 
مالــی خود را به شــماره کارت ۶۲۲۱۰۶۱۱۰۷۳۵۱۲۴۱ و شــماره حســاب 
۰۰۲۰۱۳۱۳۳۰۹۰۰۷ بانک پارســیان به نام محسن بیات از خیرانی که مورد 

تأیید روزنامه «شرق» نیز هست واریز کنند.
لازم به ذکر است مبلغ جمع آوری شده در گزارش های بعدی به اطلاع 

مخاطبان «شرق» خواهد رسید.

 بخشش زن ایرانی که شوهر عراقی خود را کشت

 قاتل در دادگاه: زودتر مجازاتم کنید

شــرق: مردی کــه بــرادرش را در درگیری بر ســر 
ارث پدری به قتل رســانده  اســت، به پــای مادر و 
برادرزاده هایش افتاد و التماس کرد، اما آنها حاضر 

به گذشت نشدند و درخواست قصاص کردند.
به گزارش خبرنگار ما، متهم که برادرش را سال 
۹۲ بــه قتل رســانده  بود، روز گذشــته یک بار دیگر 
پای میز محاکمه رفت. او گفت: من اشــتباه بزرگی 
کــردم. ما به خاطر خانه پدری کــه ارثیه بود با هم 
اختلاف داشتیم، اما اصلا قصد کشتن او را نداشتم. 

بعد از قتل هم وضعیت روحی بسیار بدی داشتم. 
حکم قصاص برایم صادر شــد، حتــی من را برای 
اجــرا هم بردند. در حین اجرا و زمانی که طناب به 
دور گردنم آویخته شده  بود، یکی از برادرزاده هایم 
گذشــت کرد، اما مادرم و ســایر اولیــای دم حاضر

 به گذشت نشدند.
متهم گفــت: من می دانم بدی کرده ام، می دانم 
آنها را داغدار کرده ام و بیشتر از هرکسی حالا خودم 
داغدار هســتم و عذاب وجــدان دارم، اما روزهای 

خیلی ســختی را در زندان می گذرانم. من در زندان 
دچار بیماری ریوی شــدم و حالم خیلی بد اســت، 
یک بار هــم پای چوبه  دار رفته و زجر اعدام شــدن 
را چشــیده ام. تحمــل این وضعیت برایم ســخت 
اســت. بار قبل پای چوبه  دار مجریان حکم به من 
گفتند یک سال فرصت دارم تا رضایت اولیای دم را 
بگیرم و به آنها هم گفتند یک ســال فرصت دارند 
تا اگــر می خواهند حکم را اجــرا کنند تفاضل دیه 
را بپردازند، اما نه من توانســتم رضایت بگیرم و نه 

آنها تفاضــل دیه را دادند و من بلاتکلیف در زندان 
هستم و درخواست اعمال ماده ۴۲۹ را دارم. طبق 
این ماده درخواست دارم حالا که بلاتکلیف هستم، 

با وثیقه آزاد شوم.
بنــا بر این گزارش، متهم بعــد از این گفته ها به 
پــای مــادر و برادرزاده هایش افتاد و درخواســت 
بخشش کرد، اما آنها همچنان بر قصاص پافشاری 
کردنــد. به این ترتیب قضــات بــرای تصمیم گیری 

درخصوص درخواست متهم وارد شور شدند.

 جوان برادرکش زیر سایه چوبه دار

 درخواست کمک مردى که به خاطر بدهى در زندان است
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